
  
 
 
 

  دو فصلنامه علمي ـ تخصصي عـلامه
  31هم ـ شماره پياپي ديازسال 

  90بهار و تابستان 
  

  *پيشنهادي در تصحيح بيت آغازين قصيدة داغگاه فرخّي
 

  **اميدسالارمحمود                      

  
  چكيده

  :در مقالة حاضر، قصيدة داغگاه فرخّي سيستاني با مطلع
  پرنيان هفت رنگ اندر سر آرد كوهسار     مرغزار چون پرند نيلگون بر روي پوشد

هاي گوناگون آن مورد بررسي قرار گرفته است و نويسنده با از جهت ضبط
اي از ترجمان البلاغة رادوياني و تري همچون نسخههاي كهنتوجه به ضبط نسخه

در علم تصحيح، صورت ذيل را براي بيت مذكور، » قاعدة ضبط دشوارتر«بنابر 
  :كندد ميپيشنها

  پرنيان هفت رنگ اندر سر آرد كوهسار    تا پرند بيدگون بر روي پوشد مرغزار 
  

، قاعدة ضبط ترجمان البلاغهخي سيستاني، قصيدة داغگاه،  فرّ:واژگان كليدي 
  .دشوارتر

  

                                                 
  10/4/90: تاريخ پذيرش      30/2/90 :تاريخ دريافت  *

 momidsa@calstatela.edu                     بخانة دانشگاه ايالتي كاليفرنيا ـ لسُ آنجلسكتا **



48    90  بهار و تابستان  / 31شماره پياپي / دهم يازسال / )8(نامة پژوهشي ادبيات و عرفان/ فصلنامه علامه دو 

 

  مقدمه
دانند كه مرحوم استاد مرتضوي حق        كساني كه با ادبيات فارسي آشنايي دارند، مي       

بخش مهمي از اثر نفـيس آن اسـتاد،         . مندان به ادب فارسي دارد      علاقهبزرگي بر گردن    
 با اينكه موضوع آن تاريخ است، به بررسـي مقلـدان            مسائل عصر ايلخانان  يعني كتاب   

: 1370مرتـضوي،   ( در دوران سيادت مغولان و تيموريان اختصاص يافته است           شاهنامه
كي كه آن استاد در باب فردوسي و نظر فقير كتاب كوچ علاوه بر اين، به    ). 624 – 547

شناسي بـه     رغم خلاصه بودنش از منابع بسيار مهم شاهنامه          نوشته است نيز علي    شاهنامه
ام  طرفي و دقت آن مرحوم بسيار سود بـرده  بنده از بي ).1372مرتضوي، (رود  شمار مي

 تقـديم   مثابة ران ملخي و عرصة سليماني، به روان آن اسـتاد فقيـد              و اين مختصر را به    
  .دارم مي

مثلاً اقدم . دانيد، از دواوين شعراي غزنويه نسخ قديمي در دست نيست  كه مي   چنان
. الحسيني كتابت شده است الدين محمد دست تقي  ق به1067 در سال   ديوان فرخي نسخ  
هايي هم كه در كتابخانة مجلس شوراي ملي از ديوان ايـن شـاعر موجـود                  نويس  دست

ديـوان  تـرين نـسخة       به همين قياس قـديم    . ي جديدتر هستند  است، همه از دورة صفو    
البته اين كمبود منحصر به دواوين شعراي       . تر است   هم از همين دوران يا سپس     عنصري  

هاي قديمي در دست است و نـه هـيچ             هم نه نسخه   تاريخ بيهقي مثلاً از   . غزنويه نيست 
ن غـازي  نويسي كه بخـش اول كتـاب، يعنـي بخـش مربـوط بـه تـاريخ سـلطا            دست

بنـابراين هرگـاه از     . سبكتكين، را شامل باشد، تا كنـون كـشف شـده اسـت              محمودبن
هاي قديمي يا كتب ديگر چيزي نقل شده باشد           هاي شعراي اين دوران در تذكره       سروده

شدة ديوان آنها، ايـن منقـولات         بايد به متن آن توجه كرد زيرا در قياس با نسخ شناخته           
  .ترند حيحتر و يحتمل ص معمولاً قديم
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درين مختصر بنده متن چند بيت آغازين قصيدة داغگاه فرخي سيستاني را كـه از               
 البلاغـة   ترجماناست، با توجه به بيتي كه از آن قصيده در             شيواترين اشعار زبان فارسي   

علـت  .  هجري قمري نقل شده است، بررسي خواهـد كـرد          507رادوياني، كتابت سال    
 اين است كه مـتن منقـول در آن كتـاب            البلاغه  جمانترتوجه به ضبط مطلع قصيده در       

. تـر اسـت     بيش از پانصد سال از متني كه در اقدم نسخ ديوان به ما رسيده است، قديم               
البته بايد توجه داشت كه قدمت به تنهايي دليل بر صحت نيست و نبايد چنين انگاشت                

ديگـر اعتبـار مـتن        رتعبا  به. كند  تري را ارائه مي     تر متن صحيح    كه هميشه متون قديمي   
نـويس، و     شناسي، شجرة نسب دست     هميشه پيرو قدمت نسخه نيست و به شواهد سبك        

دانيم كه در اكثر مواردي كه تا به          حال مي   اما درعين . شناسي نيز مرتبط است     دلائل زبان 
تر معمولاً اعتبار بيـشتري هـم دارنـد و بنـابراين              هاي قديمي   نويس  ايم، دست   حال ديده 
نويس راهنماي معقولي بر ميزان اعتبار آن هم هست و در مورد              ابت يك دست  تاريخ كت 

نـويس را بـا       هاي كهن، مصححين بايد هم احتياط كنند و كهن بودن دست            نويس  دست
اعتبار آن اشتباه نكنند، و هم به بررسي جامع آن بپردازند تا بتوانند در مورد اعتبار نسبي 

  .پردازيم به بررسي قصيدة فرّخي به اين مقدمات، ميبا توجه . آن تصميم معقولي بگيرند
. تر از آن است كه حاجت به معرفي داشته باشد           لبته قصيدة داغگاه فرخي معروف    ا

ديـوان  كـه در      اما براي اينكه عرايضم مفهوم افتد چند بيت آغازين اين قصيده را چنان            
  : كنم به تصحيح استاد دبيرسياقي آمده است، نقل ميفرخي 
  محمد والي چغانيان بن الدوله احمد ت داغگاه امير ابوالمظفر فخردر صف

  در سر آرد كوهسارـرنگ ان رنيان هفتـپ    رند نيلگون بر روي پوشد مرغزارـون پـچ
  شمار بيد را چون پرّ طوطي برگ رويد بي    قياس خاك را چون ناف آهو مشك زايد بي

  ارـوي بهـرمّا بـال و خـاد شمـا بذـحب    بادار آورد ـوي بهـشب ب مـت نيـدوش وق
  ارـاده دارد در كنـان سـاغ گويي لعبتـب    در آستينـوده دارد انـاد گويي مشك سـب

  )176 – 175: 1363فرخي، (
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  : بدين صورت ضبط شده استالبلاغه ترجمانبيت اول اين قصيده در 
  وهسارپرنيان هفت رنگ اندر سر آرذ ك  بر روي پوشذ مرغزار پرند بيذگونچون 

  ) عكسي193: 1362رادوياني، (
 كـه بـه خـط       2472 در كتابخانة مجلس، يعنـي نـسخة         ديوان فرّخي يكي از نسخ    

الشعراء بهار نيز متحلي است، اين        مرحوم عبرت است و به حواشي عالمانة مرحوم ملك        
در مصراع اول ضبط شده   نيلگون به جايبيدگونبيت به همين صورت، يعني با تركيب 

به روايـت   .  نظامي عروضي نيز آمده است     چهار مقالة دانيم كه اين قصيده در       مي. است
 كه متعلق بـه مرحـوم اسـتاد         ديوان فرخي هاي آن كتاب، يكي از نسخ خطي          زيرنويس

نويس نيز مقابله شده   با آن دستچهارمقالهفرزوانفر بوده است و متن قصيدة داغگاه در    
تـا پرنـد    ": ين صورت آمده بوده است كه     بوده است، مصراع اول مطلع اين قصيده بد       

ــزار   ــد مرغ ــر روي پوش ــون ب ــي،   ("نيلگ ــامي عروض ــويس 60: 1385نظ ). 3 زيرن
ديگر در نسخة ملكي مرحوم استاد فروزانفر متن بيت اول قصيده داغگاه فرخّي  عبارت به
  .شده است جاي اينكه با لغتِ چون شروع شود با حرف تا آغاز مي به

توان بدين نحو     كنم كه بيت اول قصيده را مي        ، بنده تصور مي   با توجه به اين نكات    
  :بازسازي كرد كه

  ...پرنيان هفت رنگ اندر سر آرد كوهسار   تا پرند بيدگون بر روي پوشد مرغزار
علّت اينكه بنده صورت پيشنهادي فوق را از ضبطي كه در اكثريت قريب به اتفاق               

است كه هرگاه بيتي  دانيم اين  تر مي حيح آمده است، صديوانهاي  ها و چاپ نويس دست
هـا را     هاي گوناگون داشته باشد بايد اين ضـبط         در نسخ گوناگون يك متن منظوم ضبط      

الخطي هستند،    هايي كه معلول تبديلات سادة رسم       بندي كرد و پس از حذف ضبط        دسته
و هاي گونـاگون كـدام ضـبط دشـوارتر      از اين ضبط  . 1اين سؤالات را مطرح كرد كه       

از نظـر سـياق كـلام كـدام ضـبط           . 2هاي ديگر بيشتر است؟       بديلش به ضبط  احتمال ت 
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دانـيم كـه      ديگر چون مـي     عبارت  حال داراي تعقيد بيشتري است؟ به       تر اما درعين    معقول
هـاي مـشكل را بـه         نويسي، ضـبط    كاتبان معمولاً به دليل بدفهمي يا احياناً ميل به ساده         

هاي موجود براي يـك       بدل  ل داد كه از نسخه    كنند، بايد احتما    هاي ساده تبديل مي     ضبط
كلمه يا عبارت، آنكه تعقيد و دشواري بيشتري دارد، يعني آن ضبطي كه زبان يا حالت                

اين را در علم تصحيح     . تر است   تر است، صحيح    تر و پيچيده    اش در جمله قديم     دستوري
رت لاتـين   گويند و در شيوة تصحيح فرنگي از آن با عبـا             مي " قاعدة ضبط دشوارتر   "

“Difficilior lectio potior”  يـا “Lectio difficilior praeferanda est”   كـه هـر دو 
كـنم،    تكرار مـي  . كنند   هستند، تعبير مي   "مرجح است / تر    ضبط صحيح "تقريباً به معني    

است كه كاتبـان       اين   "تر  هاي آسان   برتري ضبط دشوارتر بر ضبط    "علت صحت قاعدة    
هاي دشـوار و دور از ذهـن           را به واژه   "حسيني  راستا" خودمان   كلمات ساده و به قول    

  .كاري دارند سازي و آسان كنند بلكه هميشه تمايل به ساده تبديل نمي
كه گفتيم اولاً اقدم نـسخ، كـه در مـورد ايـن بيـت همـان مـتن                     در اين بين چنان   

لمـة  در مـصراع يكـم ك     نيلگـون   جاي     است، و يك نسخة خطي ديگر به       البلاغه  ترجمان
به نظر بنده در اين بيت واژة  بيدگون قدري از نيلگون دشـوارتر،              . اند   را آورده  بيدگون

گويد در فصل بهار، مرغزار بـه         شاعر مي . تر است   حال صحيح   تر، و درعين    دور از ذهن  
چون سرسبز  . كشد  بر روي مي  ) بيدگون(هاي بهاري، پرندي سبزرنگ       سبب دميدن سبزه  

ن تناسبي با رنگ آبي كلمة نيلگون ندارد، بنده همان بيدگون           شدن دشت و راغ در بهارا     
تر كتاب رادوياني و نيز با متن يكي از نسخ خطي             دانم كه با نص كهنسال      را صحيح مي  
اما بايد در نظر داشت كه در تصحيح متن همين كه بگوييم .  تأييد مي شود   ديوان فرّخي 

حـال    بايـد درعـين   . رد كافي نيست  به نظر من فلان ضبط بر فلان ضبط ديگر برتري دا          
 و  بيـدگون در مـورد    . نشان داد كه ضبط غلط از كجا و اصلاً چرا پديـد آمـده اسـت               

الخط نـسخ قديمـة فارسـي، مخـصوصاً           كساني كه با رسم     نيلگون گشتگي يافتن آن به   
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 و  الابنيـه الخط كتاب     آنهايي كه به خط كوفي شرقي، يا كوفي خراساني كه همان رسم           
 دگـون   بـي الخطي تبـديل      دانند كه از نظر رسم       است آشنايي دارند، مي    لاغهالب  ترجمان

براي اينكه خواننده نمونـة نارسـائي از       . دشوار نيست ) نيلگون (لگـون   نيبه  ) بيدگون(
بنده در نظر دارد پيش چشم داشته باشد، ايـن دو كلمـه را بـا قلـم انـدلس در                      چه  آن
اگر استدلال  . ام  است، نوشته    خراساني نزديك    افزار مايكروسافت، كه نسبتاً به كوفي       نرم

فقير درست باشد، علت تبديل و تغييري كه در واژة بيدگون راه يافته و مصراع يكم را                 
هـاي    نـويس   الخط قـديم دسـت        از صورت اصلي خود دور كرده، همين بدخواني رسم        

چه رأي    حاصل سخن اينكه در اين تصحيح،     .  تواند بود  ديوان فرخي اصلي و خراساني    
بنده مصاب باشد و چه نباشد، از نظر شيوة كار ايرادي بر فقيـر وارد نيـست زيـرا اولاً                    

هاي موجود اين بيت به كار رفته         است كه در اقدم ضبط      صورت پيشنهادي بنده صورتي   
اي را كـه در       است و از مقولة تصحيحات قياسي نيست، ثانياً به نحو معقـولي گـشتگي             

و اما آمديم بر سر كلمة تا كه به نظر بنـده            . كند  است، توجيه مي  كلمة بيدگون راه يافته     
  . بايد به جاي لفظِ چون در آغاز اين بيت قرار گيرد

بينيد كه بـا بـه كـار          اگر به سياق كلام در سه بيت اول اين قصيده توجه كنيد مي            
بردن حرف چون در آغاز مطلع ميان اين بيت و بيت سوم نوعي گسيختگي منطقـي در                 

  : گويد ديگر، انگار فرخي مي عبارت به. آيد م پيش ميكلا
  در سر آرد كوهسارـرنگ ان ان هفتـپرني    وشد مرغزارـون پرند نيلگون بر روي پـچ

  شمار بيد را چون پرّ طوطي برگ رويد بي    قياس خاك را چون ناف آهو مشك زايد بي
  ارـوي بهـرمّا بـال و خـاد شمـذا بـحب     وي بهار آورد بادـشب ب مـت نيـدوش وق

رنگ  كشد و كوهسار پرنيان هفت مرغزار پرند نيلگون بر روي مي     ) چون(كه  هنگامي
آيد و از درخـت       خاك مانند نافة آهو بوي مشك برمي      ] كه از   هنگامي[آورد و     بر سر مي  
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شب باد  رويد، ديشب به هنگام نيمه پر طوطي مي] سبزرنگي به رنگ[هاي بسيار  بيد برگ
  .خوشا باد شمال و خرمّا بوي بهار] و[ار آورد بوي به

 كه در اختيار اسـتاد فروزانفـر بـوده          ديوان فرّخي اما اگر مطابق نص نسخة خطي       
است، بيت مطلع قصيده را به جاي اينكه با كلمة چون شروع كنيم با حرف تا بياغازيم،                 

 ـ       . شود  اين گسيختگي و اشكال معنوي رفع مي       اي تعليـل   حرف تا در اين بيت همـان ت
  :است كه در ابياتي مانند

  بر زمين بخرام خوش تا گردِ ره گردد عبير  تا به خاك پاي تو سوگندِ ما باشد درست
  )سوزني به نقل از دهخدا(

بنابراين اگر بيت را با حرف تا آغاز كنيم اشكال منطقي سه بيت اول رفع               . شود  ديده مي 
  :شود جاد ميشده، رابطة معقولي ميان بيت اول و بيت سوم اي

  در سر آرد كوهسارـرنگ ان رنيان هفتـپ    وشد مرغزارـر روي پـون بـرند بيدگـتا پ
  شمار بيد را چون پرّ طوطي برگ رويد بي    قياس خاك را چون ناف آهو مشك زايد بي

  ارـوي بهـرمّا بـال و خـاد شمـذا بـحب    وي بهار آورد بادـشب ب مـت نيـدوش وق
رنگ بـر سـر        پرند نيلگون بر روي كشد و كوهسار پرنيان هفت         براي اينكه مرغزار  

هاي   خاك مانند نافة آهو بوي مشك برآيد و از درخت بيد برگ           ] براي اينكه از  [آورد و   
] پس[شب باد بوي بهار آورد        پر طوطيان بررويد، ديشب به هنگام نيمه      ] به سبزي [بسيار  

  .خوشا باد شمال و خرمّا بوي بهار
كنم كه حرف تا نيز مانند كلمـة بيـدگون سـاخته و               رد هم تأكيد مي   باز در اين مو   

 و در قياس با كلمـة       موجودپرداختة ذهن فقير نيست بلكه در حداقل يك نسخة ديوان           
رغـم ايـن      اما علـي  . كند  چون از نظر نحوي در اين بيت گزينة دشوارتري را عرضه مي           

  .رسد نظر مي تر به و مناسبتر  دشواري، از نظر معني و منطق دروني ابيات معقول
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  منابع
، بـه تـصحيح احمـد آتـش و انتقـاد      البلاغـه  ترجمـان  ،)1362 ( عمـر  بن رادوياني، محمد  -

 .محمدتقي بهار، چاپ دوم، تهران، اساطير
، به كوشش محمد دبيرسياقي، چاپ سوم بـا         ديوان حكيم فرخّي سيستاني   ،  )1363(فرخي   -

 .تجديدنظر كامل، تهران، زوار
 .، چاپ دوم، تهران، آگاهمسائل عصر ايلخانان، )1370(تضوي، منوچهر مر -
، چـاپ دوم، تهـران، مؤسـسة مطالعـات و           فردوسي و شاهنامه  ،  )1372( ــــــــــــ   -

 .تحقيقات فرهنگي
اي كه بـه سـعي و    ، طبق نسخهچهار مقالـه ، )1385(علي   عمربن  نظامي عروضي، احمدبن   -

بـه  .  ق در قـاهره چـاپ شـده        1327ويني به سال    اهتمام و تصحيح مرحوم محمد قز     
 .كوشش محمد معين، چاپ سوم، تهران، زوار

  
  


